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در  يسياسفلسفة  شناسي هستي
  متعاليهحكمت 

  ∗سيدكاظم سيدباقري

  چكيده
ضـمن  . پـردازد  مـي ي در حكمـت متعاليـه   سياس ـفلسفة  شناسي    به هستي   حاضر مقاله

شـناختي صـدرايي اثـر آن         ايم تا با پردازش مباني نظري هـستي         ها، كوشيده   تبيين مفهوم 
 شـناختي   مباني نظري هـستي   .  قرار دهيم  مباني بر فلسفة سياسي صدرايي را مورد بررسي       

 و  پويايي و دگرگوني هميـشگي     ، داشتن آن   مراتب ت وجود، اصال:  عبارتند از  صدرايي
 سـپس تـاثير ايـن مبـاني بـر فلـسفة سياسـي               اينكه هستي، نظامي معقول و هدفمند دارد؛      

يي پويـا ،   هدفمنـد   نظام اجتماعي معقول، نظام اجتماعي     :ي مانند هايصدرايي را در مورد   
، عادلانـه بـه قـانون     انـساني    جامعـه    منـدي نيازاختيـار و       جامعة انساني بـا      ،جامعة انساني 

وجـود  «براساس اين منظومة فكري، اگر جامعـة سياسـي در جهـت             . وجو كرديم   جست
  .گام بردارد، مسيري مطلوب خواهد يافت» پيام برتر«با پيروي از » برتر

وجـود،  ياسي، حكمت متعاليه، اصـالت      شناسي سياسي، فلسفه س     هستي: واژگان كليدي 
 .وجود داراي مراتب، حركت جوهري، نظام اجتماعي، خردگرايي، اختيار، قانون

                                                      
  ياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميمربي گروه س ∗

  13/8/1387:          تاييد18/4/1387: تاريخ دريافت
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  مقدمه
فهـم از هـستي،     . اسـت » وجود«كاود و موضوع آن     فلسفه، ژرفاي وجود و هستي را مي      

. هاي گوناگون مختلف فلـسفي اسـت         و مكتب  ترين دغدغة انسان در ساحت انديشه     بنيادي
هـاي آن در ايـن      شناسانه از فلسفه، مورد انتظار است و پايـه          هاي هستي هم ساختار و سازه   ف

توان شناسي، نمي   اي سنجيده از هستي   در فلسفة سياسي بدون نگره    . شودريزي مي دانش، پي 
بخشي نظام فكري ـ سياسي،   سامان. بحثي جدي و دقيق از سياست و نظام سياسي ارايه كرد

با آنكه هـستي امـري بـديهي و         . شودشود كه در فلسفه، استوار مي     غاز مي شناسي آ   از هستي 
انكارناپذير است، اما فهم و حضور آن در كنُه همة موجودات، نـسبت آن بـا ماهيـت، نـوع                    

» وجـود «نگرش به آن و ديدگاه اصالت وجودي كـه همـة موجـودات، هـستي خـود را از                    
آنگاه كـه   . هاي انسان بوده است   ورزيديشههاي دراز مدت در ان      بجويند و برگيرند، از بحث    

  .شودشود، بر پيچيدگي و ابهام آن افزوده ميهاي اجتماعي همراه مي اين امر با جامعه و مناسبت
: ك.ر. (شناسي مبتني بر مذهب اصالت واقع، قوانين  فكر و وجود، يكي اسـت    در هستي 

ر نگـاه بـه سياسـت و فلـسفة          نوع نگاه به هـستي و پديدآورنـدة آن، د         ) 12: 1378فولكيه،  
 رو كه موجـود اسـت و از اقـسام مطلـق              سياست يا عمل سياسي را از آن      . سياسي، اثر دارد  

تـوان    وجود است و همچنين از آن رو كه متعلق ارادة اختيـار و قـدرت انـسان اسـت، مـي                    
بدين ترتيب در حوزة فلسفة سياسـت يـا سياسـت مـدن در زمـرة                . معقول عملي تلقي كرد   

 هـستند و از  )سياسـي  فرا( meta politicsها از سنخ  اين بحث. ي فيلسوفانه جاي دادها بحث
  )462: 1384حائري يزدي، . (لحاظ ماهيت با عمل سياسي يا علم سياست متفاوتند

 در  طور مستقيم يا غيرمستقيم،    بهاهميت مسئله هستي، چيستي و هدف، از آنجا است كه           
هـاي  تواند در حل گـره     جمعي، اثرگذار است و مي     مسايل اساسي انديشة سياسي و زندگي     

هاي بنيـادين هـستي، بـه         نوع نگاه به جهان و پاسخ به پرسش       . رسان باشد ناگشودة آن ياري  
ــدليمـــسا ــاگون ماننـ ــده، theologyي شناســـخدا: ي گونـ ــ پديـ  ،phenomenologyي شناسـ
 گـره خـورده     شناسـي    و جامعـه   anthropologyي  شناس ـ انسان ،epistemologyي  شناس معرفت
تـوانيم دربـارة      شناسي مقدم بر شناخت شناسي است؛ به اين معنا كه مـا نمـي               هستي.  است
يابي به شناخت از جهاني كه در آن قرار داريم بيانديشيم، مگر اينكـه نخـست دربـارة            دست

  )420: 1385هاي، . (چيستي آنچه در بيرون قرار دارد  و بايد بشناسيم، تصميم گرفته باشيم
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شناسي صدرايي، اثر آنها بر فلسفة سياسـي          كوشيم تا ضمن بيان مباني هستي     ين مقاله، مي  در ا 
اصـالت  : شناسـي وي عبارتنـد از   برخـي از مبـاني نظـري هـستي        . وي را مورد بررسي قرار دهيم     

توان اثر هـر    مي. وجود، وجود داراي مراتب، پويايي هميشگي، معقوليت و هدفمندي نظام هستي          
نظام اجتماعي معقول، نظـام اجتمـاعي هدفمنـد، پويـايي     : ي را در موردهايي ماننديك از اين مبان   

  .وجو و رديابي كرد جامعة انساني، جامعة انساني مختار و نياز جامعه به قانون عادلانه جست

  تبيين مفاهيم
  شناسي هستي

 هستي، حقيقتي اسـت كـه       . مفهوم عدم است   رابر و ب  ، بديهي امري ذهني » وجود«مفهوم  
شناسي، علم وجـود      هستي) 659 :1381صليبا،. (كنيم  يشه تحقق دارد و در آن زندگي مي       هم

در اين حوزه، ذات اشيا از اين جهت كه جوهر هـستند،            . است از آن جهت كه وجود است      
 بنابراين .)660: همان(گيرد هاي آنها، مورد تحقيق قرار مي با قطع نظر از پديدارها و محمول    

است نه شناخت ظواهر يا پديدارها كه متعلق به علـوم           » ذوات معقول «شناسي علم به      هستي
همچنين، شناخت موجودهاي جزئي نيست، بلكه علم به وجود به صورت كلي            . ديگر است 
هاي وجود  شناسي به سرشت و ويژگي      به بيان ديگر، هستي   ) 5: 1378فولكيه،  . (و عام است  

  )Lowe, 634. (پردازدو ساختار قطعي و حتمي واقعيت مي

  شناسي سياسي هستي
  : شودشناسي سياسي، به سه دغدغة اساسي پرداخته مي هاي هستي در بحث

  ∗.ا با هستيهنچگونگي پيوند آ. جو جامعه؛ توجيه انسان .  ب؛توجيه جهان هستي. أ
 فلـسفه  نخستعلمي درجه  political philosophy فلسفه سياسي: فلسفه سياسي اسلامي

                                                      
جامعة سياسي : برخي بر اين باورندكه در حوزة سياسي، همة موارد، زير پرسشهاي هستي شناختي هستند         . ∗

-ونـد مـي    هـستند و چگونـه بـا يكـديگر پي          شود؟ اجزاي تشكيل دهندة آن كدام     از چه چيزي تشكيل مي    
خورند؟ چه نوع اصول عمومي بر عملكرد و دگرگوني آن حاكم هستند؟ آيا آنها اصول علّي هستند و اگر                   

هـاي    انگيزد و آنها چه قابليـت     گران سياسي را بر مي      هستند، ماهيت عليت سياسي چيست؟ چه چيز كنش       
يي؟ از لحـاظ تـاريخي و       اي دارند؟ آيا ترجيح فردي و نهادهاي سياسي وجود دارند و به چـه معنـا               ذهني

  ).108: 1385:  هاي:ك.ر(شمول هستند، يا بسترمند؟  فرهنگي، آيا اين چيزها عام و جهان
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ي كـه بـا   اس ـيس فلسفه .علمي درجه دوم است philosophy of political science علم سياست
 انگرِي ـ فلـسفه ب   ة كلم و از فلسفه    يا  شاخههاي جاودانة سياست و فلسفه مرتبط است،        آموزه

ــ ــسجم و  .  اســتاســتي سةروش بحــث از مقول ــه، من ــسفة سياســي، كوشــشى آگاهان فل
 به جاى گمان درباره آنها اسـت        ناپذير براى نشاندن معرفت به ماهيت امور سياسى        خستگى

. كوشد تا ماهيـت امـور سياسـى و نظـم سياسـى خـوب و درسـت را بدانـد                    و صادقانه مى  
هاي كليـدي ماننـد،       فيلسوف سياسي به بنيادهاي فكري و بحث      ) 5 و   3 : 1381اشتراوس،  (

پـردازد و     ها، عدالت، قدرت و ارتبـاط فـرد و دولـت مـى              ها و ابزارهاى آن    غايات حكومت 
 »اسلامى« قيد    اتصاف معيار اصيل در صحت   ) 10 :همان. (يدگاهي فرازمان و فرامكان دارد    د

پرورش دستگاه منسجم فكرى در حوزه فلسفه يا كاربرد آنها در   ،  در فلسفه و فلسفه سياسى    
 .)124: 1379،  غفـارى  (هاى تمدنى و فرهنگ اسلامى است       براساس ويژگى  ،حوزه سياست 

 و دسـتگاه    هـا درك فلـسفي از آمـوزه     مند و   فهم نظام نوعي  ي،  سلامسياسي ا   ةلسفبنابراين ف 
  .پردازدهاي گوناگون مي زندگي سياسي مسلمانان، در ساحت  است كه بهي دينيمعرفت

  حكمت متعاليه
نگريم كه حكمـت واقعـي را       براي تعريف حكمت متعاليه به تعريف صدرا از فلسفه مي         

  : گويدميداند و در تعريف فلسفه حكمت متعالي مي
 حقيقـي و    رتوص ـ بـه    ،فلسفه، استكمال نفس انساني در جهت شـناخت حقـايق موجـود           

 است و حكم به حقايق همراه با براهين است، نه ظن، گمـان و               انسانواقعي، به اندازة توان     
 در اين حكمت، شـهود عقلـي، اسـتدلال برهـاني و             )20 ،1: 1419،  نيصدرالمتاله (.»تقليد

  . هستند و همگاممعرفت وحياني، همراه

   بر فلسفه سياسيشناسي هستياثر 
تر مطرح اسـت كـه        هاي فلسفة سياسي، پرسشي جدي    ها و دغدغه     در پس همة پرسش   

نوع نگاه  فيلسوف سياسي به حقيقت هستي، چه اثري در نگاه وي بـه قـدرت و سياسـت                     
ين مسئلة فلـسفه    تر  ترين و مهم  شناسانه مبتني بر حل اصلي      هاي هستي   دارد؛ بنابراين خوانش  

عـالم  مـسئله   بـه مهمتـرين     فلـسفه   . يعني پاسخي راستين و جامع به پرسش از وجود است         
كوشـد تـا    در تكاپويي نظـري مـي       و  فراگير  خردورزانة نظامپردازد و فيلسوف در     وجود مي 
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بنابراين هـر گونـه نگرشـي در ايـن     . ماهيت موجودات از منظر وجود را تبيين و تفسير كند  
واند بر زاوية ديد فيلسوف سياسي اثرگذارد و نگاه وي را به زندگي سياسي، نظـم                تباره، مي 

اجتماعي، محدوديت يا نامحدودي قـدرت، منبـع مـشروعيت، وظـايف حكومـت، جامعـة                
  .مطلوب و نامطلوب و اهداف آن جوامع، دگرگون سازد

اجتمـاعي  پردازد، فلسفة سياسي با بررسي حيات      گونه كه فلسفه به اصل هستي مي        همان
اي معقـول و    ، چهـره  زنـدگي هاي سياسي را تحليـل كنـد و از            در پي آن است تا بنياد رابطه      
. شـود شناسي فيلسوفان مطرح مي     ورزي، در وهله اول در هستي       سنجيده ارايه كند؛ اين تامل    

هـاي آنـان، اثـري ژرف    اينكه فيلسوف چگونه به جهان بنگرد، در انديشة سياسـي و نظريـه    
شناسـي    آنجا كه سرچشمة فلسفة سياسي اسلامي و بنيادهاي نظري آن در هـستي            از  . نهد مي

توحيدي و خـدامحوري در تكـوين و تـشريع اسـتوار شـده اسـت؛ بنـابراين ديـدگاه ايـن                    
هـاي  مايـه فيلسوفان به زندگي سياسي و هدف آن نيز متفاوت از كـساني اسـت كـه در بـن                  

هنـد و از آن منظـر بـه تفـسير و تبيـين        دشناسي مادي را مبنـا قـرار مـي          فكري خود، هستي  
  .پردازندهاي سياسي ميدشواره

ــه ــذير صــحبت مــيهــاي فلــسفة خــود از وجــودي دگرگــون ارســطو در پاي ــدناپ . كن
)Owens,1978: 10 (طور معمول  فيلسوفان   شود و بهفلسفه مسلمانان با بحث وجودآغاز مي

 و موضوع اين دانـش را وجـود         ختهطور مفصل پردا    هاي خود به اين بحث به       در آغاز كتاب  
در ميـراث فلـسفي     ) 1،24 :ق1419 ،؛ صـدرالمتالهين  13: ق1405ابن سينا،   : ك.ر(دانند؛  مي

الوجـود اسـت و بقيـة موجـودات، پرتـو و              تمدن اسلامي، اصل و تمامت وجود از واجـب        
اينكه جهـان، پرتـوي از خـالق هـستي باشـد، خـالقي مـدبر بـر آن                   . اي از وي هستند    جلوه

 كننـد،   هـا ترسـيم     برانـي، راه را بـراي انـسان         حكمراني كند، سيري هدفمند داشته باشد، راه      
انسان، به سمت اصل خويش در حركت باشد، تركيب و حركت جامعه به صورتي باشد كه                
وي را از رسيدن به كمال، باز ندارد، همه، فيلسوف سياسي مسلمان را بـه سـوي سـعادت،                   

  .كندهبري خردورزانه راهبري ميعدالت اجتماعي، آزادي و ر
 در اين برداشت، ∗.در فلسفة سياسي اسلامي، خدا در راس هرم يا مركز هستي قرار دارد     

                                                      
كفر، شـرك، ايمـان، اسـلام       : در مركز مفاهيم است و همة مفاهيم ديگر مانند        » االله«گونه كه در قرآن،       همان ∗

  ).15: 1375و، ايزوتس: ك.ر.(يابندبا توجه به آن مفهوم كليدي معنا مي... و
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همة عالم به سوي وي در حركت اسـت و امكانـات زمـين و آسـمان، مـسخّر انـسان و در             
 در  Humanismاما در مكتـب اصـالت انـسان         . خدمت هدف نهايي و سعادت وي قرار دارد       

به تعبيـري براسـاس ايـن انگـاره، جـاي           . گيردان جديد، انسان در مركز هستي قرار مي       دور
، Anthropocentrismانـسان مـداري   . شـود سوژه و ابژه در فلسفة سياسي غـرب عـوض مـي           

شود اي است كه بنابر آن مقام انسان چنان والا است كه مركز و مدار عالم، فرض مي                فرضيه
اين فرضيه به نوبة خود مربوط بـه        . شودها شمرده مي    فو شادي و سعادت وي برترين هد      

: گفتنـد   مـي  ارتباط آن دو به همديگر از اينجا بود كـه         . شود عالم مي  Geocentrismزمين مركزي   
كنـد  بنابراين بايد قلمروي هم كه وي در آنجا زندگاني مي         . انسان مركز و مدار هستي است     

وران بيـشتر بـر روي         رنسانس به بعد، ايده انديشه     اما از دورة  . ها باشد   مركز افلاك يا آسمان   
مداري فيلسوف ايتاليايي ويكو      انسان. خود انسان معطوف شد تا ارتباط وي به جهان طبيعي         

 Materialistsانگــاران  و مــاده) 1725 (The new scienceدر كتــاب دانــش جديــد ) 1744(
شناسـي جديـد      سـي و انـسان    شنا  ژان كابانيس، مقدمة هـستي    : فرانسوي سدة هيجدهم مانند   

، انـسان  )1818-1883(و كـارل مـاركس   ) 1804-72(با پيدا شدن لودويگ فوئر باخ   . است
، ياسـپرس   )1874-1928(مـاركس شـلر     . فقط موضوع و يگانه غايت فلسفه قـرار گرفـت         

اساساً بـا انـسان سـروكار دارنـد و انـسان، نقطـة       ) 1889-1965(و مارتين هايدگر  ) 1883(
و ) 17: 1371حلبـي،   (انسان براي اين فيلسوفان، مطلق است       . هاي آنها است  مركزي فلسفه 

  . يابد، حقيقت استفهم بشري، فهمي خودبنياد است، پس آنچه را انسان در مي
فهمد و جايگاه آن شناسي فلسفي، انسان، يگانه موجودي است كه وجود را مي     در هستي 

در فلـسفة سياسـي اسـلامي، در گـام          .  دارد پرسـد و دغدغـة آن را      يابد، از آن مـي    را در مي  
گـري و   وجوگر اسـت؛ در گـام دوم، هـدايت          گر و جست    اي پرسش نخست انسان، هستنده  

هـا و     توانـد ظرفيـت     يابد و در اجتماع، مي    شوندگي وي، در اجتماع، جلوه و معنا مي         هدايت
هـستي و   هاي خود را نشان دهد؛ در گـام سـوم، توانـايي انـسان بـراي شـناخت                     توانمندي

تواند افـزون بـر ظـاهر امـور، از     بنابراين وي مي. بندي آن به جهان ذهن و عين است       تقسيم
پوستة سطحي آنها گذر كند و به ژرفاي هستي و مسايل مربوط به آن نظـر انـدازد؛ در گـام              
چهارم، انسان در حركت و رفتارهاي اجتماعي و فردي، موجودي مختار و آزاد اسـت و در                 

آفرين شود كه آزادي و عقلانيت انسان، براي وي مسئووليت        ن بحث مطرح مي   گام پنجم، اي  
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شـود كـه در نظـام هـستي يـك       بيني الاهي معلـوم مـي      آملي، در جهان    به بيان جوادي  . است
موجود واجب، به نام خدا، است و بقيه همگـي در جايگـاه فـيض خـدا از وي سرچـشمه                     

شناسـي بـه    شناسي و از هستي    الاهي به هستي   بيني  پس راه شناخت انسان از جهان     . اندگرفته
فرض همة علوم انـساني       شود و اين شناخت، اصل موضوعي و پيش       شناسي منتهي مي    انسان

بنابراين نوع نگـاه بـه هـستي، مراتـب آن، نـسبت             ) 21: 1381جوادي آملي،   . (گيردقرار مي 
 طبيعي است كه .انسان با خالق هستي و چگونگي حضور انسان در جامعه مورد توجه است           

ـ اجتماعي آنان، اثرهاي     نوع خوانش از هستي بر فلسفة سياسي فيلسوفان و نگرش سياسي          
ها، مراحل، منابع، موانـع، شـرايط، ابـزار،           انكارناپذير دارد و در اين راه اركان، مرزها، روش        

  .گيردهاي متفاوت و گوناگوني شكل مياحكام، افعال، زوايا و گستره

  شناختي صدرايي يمباني نظري هست
. وجـود داشـت  دو شاخه حكمت نظرى و حكمـت عملـى          فلسفة سياسي كلاسيك،    در  

حكمت عملى بـه  شد و  رياضيات و الهيات تقسيم مى     ،حكمت نظرى به سه دانش طبيعيات     
در فلسفة نظري، كمال نفس، به دانستن است        .  تدبير منزل و سياست مدن     ،سه دانش اخلاق  

كمال نفْس، صـرف دانـستن نيـست، بلكـه هـدف آن اسـت كـه                 فقط، اما در فلسفة عملي،      
ابـن سـينا،    (راي در عمل است     ) حقيقي(پس شناخت   . كندبشناسد چيزي را تا به آن عمل        

و فلسفة عملي هنگامي كه تعلق گيرد به تعليم نظران بـراي  ) 3 ـ  2: 1383؛ همو، 12: 1405
 غايـت و هـدف نهـايي فلـسفة          .گوينـد تنظيم امور مشترك انساني، به آن علم سياست مـي         

ايـن نوشـتار از     ) 13: 1405همـو،   . (نظري، معرفت حق و فلسفة عملي، معرفت خير است        
شناختي صدرايي نظر دارد و       سو با فلسفة نظري در پيوند است كه به مباني نظري هستي             يك

بخشي زنـدگي   هاي حكمت عملي در ساحت سياست، قانون، سامان         از سوي ديگر با بحث    
  .ي با توجه به آن مباني نظري، مرتبط استاجتماع

كوشـد تـا از     مي) ق1050 -ق  979(صدرالدين محمد شيرازي مشهور به صدرالمتالهين       
هاي اشـراقي حكمـت خـسرواني شـيخ اشـراق و              ميان تكاپوهاي عقلي مشائيون و كوشش     

نت نيز  هاي ديني، قرآن و س    مشرب عرفاني تمدن اسلامي، بنيادي جديد بنا كند كه از آموزه          
بهره برده باشد، اما در اين حكمت، عقل و استدلال خردورزانه همواره، حضور جـدي دارد                

 فلسفيهاي مورد بحث، در صورتي      در روش صدرايي، گزاره   . شوداي فرو نهاده نمي   و لحظه 
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  :رسانددهد و ما را به راستي ميبرهان، راه حركت را نشان مي. هستند كه عقلي باشند
  .)100: 1378صدر المتالهين، ( »رساند مطمئن است و ما را به حق ميبرهان، راهي
  : گويدو در جايي مي

  ).91، 5: 1419، همو (» برهان، قابل پيروي استفقطدر احكام عقلي، «
 وي باور دارد كه     .)475،  3 :همان( د مگر به برهان     شوو حق در اين احكام شناخته نمي      
رساندن به آن، براي تصحيح نقل، به عقل و نقل، هر دو خرد، بنياد و ريشة نقل است، آسيب

 صدرا با اين محك هميشگي وارد دنياي پيچيده و پـر      .)3089: 1391: همان. (زندآسيب مي 
شناسي فلسفة سياسي وي نيـز درون يـك           بنابراين هستي . شودرمز و راز حكمت متعاليه مي     

  .شودمند، با ساختاري عقلي طرح ميشبكة نظام
هـاي    شناسي در فلسفة سياسي صدرا جريان دارد و بحـث           جا كه مباني نظري هستي    از آن 

كوشيم تا به برخي از اين مباني بپردازيم و سپس اثر آنهـا             شود، مي متفاوت از آن اشراب مي    
  .را بر برخي از مسايل فلسفة سياسي صدرايي بررسي كنيم

  اصالت وجود .1
اصالت وجود و   «و در حكمت متعاليه،     » نور «، در حكمت اشراق،   »مثل«در آثار افلاطون،    

ملاصدرا، مسئله وجود را بنيادين، اصيل بـوده و اهميـت دارد و آن را قطـب و                  . مورد توجه است  » آن
  :چرخد، بر اين باور استداند كه علم توحيد و  دانش معاد بر گرد آن ميمركزي مي

هـي را در پـي خواهـد        الاله وجود، جهل به امهات مطالـب و معظـم معـارف             ئجهل به مس  
هي و حقـايق مربـوط بـه نبـوت،          كسي كه از وجود غافل شود، از دقايق معارف الا         . داشت

محروم بوده و راه شناخت و معرفت نفس ناطقه و كيفيت بازگشت انسان به مبـادي عـالي                  
  سـايه و شـبح       ،وجود، حقيقت است و غير آن، نـوعي عكـس         . بر وي مسدود خواهد شد    

در هر يـك از موجـودات، اصـل ثابـت، هـستي اسـت و بـدون هـستي از                     . آيد مي دهشمر
  ).4: 1361همو،  (»توان گفتموجودات سخن نمي

الوجود و اسـناد       بنابراين چهرة حقيقي حكمت متعاليه در اسناد حقيقي هستي به واجب          
هـا از آن       تمام اصالت  .)286،  1: 1381جوادي آملي،   (شود    مجازي آن به ممكنات، ظاهر مي     

  :ود است كه در وحدت وجود تجلي داردوج
، بـه آن    )ظـاهري وجـود   ( وجود سزاوارترين امور براي تحقق است زيرا كه همه افـراد          
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يابنـد، هـر صـاحب حقـي، بـه واسـطة آن بـه               شوند و در ذهن و عين وجود مي       متحقق مي 
  .)6: 1366ملاصدرا، (تواند امري اعتباري باشد رسد، پس چگونه ميحقيقت خود مي

مـان مـسلمان، بـر ايـن بـاور          يا با رويكرد عقلي خود به مانند بسياري از ديگر حك          صدر
 به فضل   ∗.است كه واقعيت، فقط منحصر به وجود است و جز وجود، چيزي واقعيت ندارد             

هـا اگـر صـدرالدين        با توجه به اين قبيـل عبـارت       . وجود است كه اشيا و موجودات هستند      
كـرد، نظـام فلـسفي وي عـاري از            م ديگر استوار مي   شيرازي، فلسفه خود را بر اساس مفهو      

شد، بلكه هر گونه تكامل فكري وي بر آن موقوف است كه آن             مبناي واقعي و مستحكم مي    
  .)195: 1378آچيك گنچ، : ك.ر(نامد  را حقيقت وجود مي

   مراتبدارايوجود . 2
درالمتالهين، ص. (كندبودن آن را طرح مي      صدرا در دشوارة وجود، بحث نور و ذو مراتب        

اي   شناسـي ويـژه     همتاي فلسفة اسلامي، نظريـه هـستي        يكي از مشخصات بي   ) 64،  1: 1366
ريزي كرده است و به صدرالدين شيرازي و مسلك           نظير طرح   سينا با مهارتي بي     است كه ابن  

در اين دسـتگاه، حقيقـت هـستي و همچنـين     . زيربنايي اصالت وجود وي منتهي شده است 
اي تفسير شده كه اين حقيقت در عـين وحـدت و حفـظ يگـانگي            به گونه  معنا و مفهوم آن   

مانند حقيقت نور داراي بخشي از كثرات  همچون كثرت شـدت و ضـعف، بيـشي، كمـي،                   
يـا  » حقيقـت واحـد   «ارايـه    ملاصـدرا  بـا       )5: 1385حائري يـزدي،  . (برتري و كهتري است   

بنابراين . كندگيري مي   پيوجود را   بودن    ذومراتبوجود مشكك يا    مسلك  ،  »وحدت وجود «
بـودن بـه آن نيـز         داند؛ بنابراين ويژگي تـشكيكي    نظريه، صدرا علم را نيز از مقولة وجود مي        

زنـد و ارتبـاطي ژرف ميـان        وي تقسيم علوم را به تقـسيم عـوالم پيونـد مـي            . شودوارد مي 
  : داندوي وجود را سه قسم مي آيد،شناسي وي پديد مي شناسي و معرفت هستي

  وجود تام، كه عالم عقول محض است و پيراسته از ابعاد و جرم و مواد؛.1
                                                      

  اگزيستانسياليـسم  كنـد بـا آنچـه كـه در مكتـب          شناسي صدرالدين و اصالت وجودي كه طرح مي         هستي.  ∗
)Existentialism(  در نظر اسـت،      انسان در مكتب اگزيستانس فقط وجود    . شود، متفاوت است   ارايه مي 

گر و صدرالدين شيرازي    تفاوت اساسي ميان هيد    .اما در حكمت صدرايي، اصل و كل وجود، اصالت دارد         
انگارانـه اسـت، حـال        شناسي هيدگر انسان    شود كه هستي  شناسي، از اينجا ناشي مي      از لحاظ دستگاه هستي   

  ).190: 1378آچيك گنچ، : ك.ر(شناسي صدرالدين شيرازي مبتني بر ماهيت مابعدالطبيعي وجود است  هستيآنكه 
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  شود؛ وجود مكتفي، كه عالم نفوس حيواني است و از آن به صور مثالي تعبير مي. 2
  . ناقص، كه عالم صور حسي است و پايداري آن،  بسته به مواد و متعلق به آنهاستوجود. 3

ه هستند زيرا كه در امكان و ظلمـات مـستغر   اجسام، متجدد و در هر آن، دگرگون شوند       
  .بر همين اساس وي باور دارد كه مدركات امكاني بر چهار قسم هستند .هستند

وجود تام و معلوميت كامل كه عقول و معقولات بالفعل است، اين قـسم از مـدركات، بـه                   . أ
   قط يكي است؛علت شدت وجود و درخشندگي بسيار، از اجسام، اشباح و اعداد، منزه است كه ف

 فلكي و اشباح مجرد است كه مكتفي به ذات و به مبادي عقلي خود هـستند و بـه                   نفوسعالم  . ب
 شود؛ الوجود است، كاستي آن جبران مي واسطة اتصال به عالم صور الاهي كه تام

عالم نفوس حسي و ملكوت پايين است كه با مشاعر، قابل درك هستند و تا زماني كه در                  . ج
  باشند، ناقص هستند مگر آنكه از اين عالم، بالاتر روند؛ اين حيطه

ها در موجوديت خود همواره       شود، اين صورت  هاي آن زائل مي      عالم مواد جسماني است كه صورت      .د
  ). 620: 1380؛ همو، 502، 2: 1419ملاصدرا، . (بين قوه، فعل، ثبات و حركت قرار دارند

هـاي گونـاگوني دارد، گـاه وجـود         اهر و جلـوه   بندي، وجود، مظ ـ  با توجه به اين تقسيم    
نفساني،گاه عقلي و گاه الاهي است و هر گاه كه برتر و شـريفتر باشـد، معـاني، ماهيـات و                     

ــر خواهــد داشــت  ــه موجــودات در ب در ) 275: 1319همــو، . (گــسترة بيــشتري نــسبت ب
بـه  . استالوجود و ممكنات، رابطة صدور يا افاضه          شناسي صدرايي رابطة بين واجب      هستي

 وي  .)5،  8: 1419همـو،    (ش هستي، بر فيض اقـدس بنـا شـده اسـت           بيان وي اساس آفرين   
  :گويد  و مينامد امكان فقري ميبا ذات واجب، ممكنات و موجودات را پيوند 

قـصان و   گيرند، بـه ن   كه از حق، فيض مي     ،)الوجودات الخاصه ( هاي خاص امكان در هستي  
  ).159، 1 :همان(گردد فقر ذاتي آنها بر مي

اي از هاي ارتباطي تعلقي، شأني از وجود واجب و سـايه         همة موجودات ممكن و هستي    
گونه استقلال ندارند و لحاظ و تصور آنها ممكن           اند، از حيث هويت، هيچ    نور قيوم جاودانه  

نيست، زيرا كه تابع غير هستند و آنها در ذات خود عين فقر و نياز هستند پس حقيقتـي بـه                 
بــه بيــان ديگــر، موجــودات و ) 47: 1419همــو، . ( از حقيقــت واحــد ندارنــدجــز تبعيــت

تر و برخـي    تر، شريف   برخي از آنها كامل   . ها، مراتب گوناگوني در موجوديت دارند      هستنده
. ـ ارتبـاطي و طبيعـي      جلوة الاهي، تعلقي  . ديگر، ناقص و فروتر هستند؛ مراتب وجود مانند       

ب آن نشئة وجودي را دارد، هـر گـاه آن جلـوة وجـود،       هر جلوة وجود، احكام، لوازم مناس     
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شـوند و  تـر مـي    تر باشد، موجودات در آن نيز به يگانگي و همـاهنگي نزديـك              فراتر و قوي  
  )277، 8: همان. (شودتر باشد، به چندگانگي، تشتت و تضاد بيشتر مايل مي هرگاه فروتر و ضعيف

 خلقــت بــودن ذات بــر اســاس ايــن ديــدگاه، نــوع نگــرش بــه وجــود و در صــدر
در اين خوانش، نوعي تعين، تشكّل و تفهم        .  دارد  حكايت از نظم پيشيني    .الوجود  واجب

آفرينندة عقل و علم، هستي را شكل و نظام بخـشيده           . از پيش تعريف شده، وجود دارد     
خداوند با وحي در جايگاه منبـع اصـلي، تـصويرگر نظـم جامعـه و بـه واسـطة                     . است

ا به بشر اعلام كرده است و آنان دادگري اجتماعي، سعادت، قـانون             پيامبرانش،آن نظم ر  
اين امر به معناي نفـي اختيـار و   . اند كردهو جامعة مطلوب را براي جوامع بشري ترسيم  

آزادي، تعطيلي عقل و عدم حضور آن در امور اجتماعي نيـست، بلكـه در نظـر داشـتن             
آوران الاهي، امـري     از سوي پيام   حكم خداوندي و وضع قانون بر اساس مباني ترسيمي        

پـردازد و وي       وضـع قـانون مـي      امـا در نظـم پـسيني، انـسان بـه          . شـود مهم شمرده مـي   
كنندة سعادت و عدالت است و حكم عقلِ ابزاري بدون توجه به وحي و دستورهاي                 تعريف

ي هـاي اجتمـاعي ـ سياس ـ    دهندة رابطهاي است تا سامانشده خداوند، ملاك و معيار پذيرفته
با آنكه علمِ محـدود دارد،  . يابي به اهداف باشد كه براي خود تعريف كرده است    براي دست 

ها است و بـه سرشـت و جـوهرة انـسان آشـنايي            فهم و برداشت وي متاثر از حب و بغض        
يابد و اختيار و خرد انسان داراي      بنابراين در اين نظم، تعيين، تشكيل و تفهيم معنا مي         . ندارد

 در خـوانش    .شـود شود و تجربه به معناي وسيع آن، يكي از منابع قانون مي           ينقش كليدي م  
شود كه جايگاه دهندة آن، يعني انسان، كم كم، چندان بزرگ مي     جديد، نظم نو شونده و نظم     

گذار است؛ هر چند كه هيچ نـسبتي          انسان در اين نظم، قانون    . كندخداوند را نيز از خود مي     
  .ا آن مخالف باشدبا وحي نداشته باشد يا ب

  پويايي و دگرگوني هميشگي .3
نهاد جهان، نهـادي    . ايستداي از اين دگرگوني نمي    هستي، دگرگون شونده است و لحظه     

امـا  . ايستد كه ايستادن، نشاني از نابودي است      اي از حركت نمي   آفرينش، لحظه . استناآرام  
 جهان وجـود داشـته باشـد، بـه          ها، بر آن مبتني است كه نوعي ثبات نيز در         تحول در پديده  

اي  گذار حكمت متعاليه، حركت، حالتي سيال است، پس واجـب اسـت كـه شـي      تعبير بنيان 
آن شي ثابـت، يـا بايـد         ثابت و موضوعي وجود داشته باشد تا حركت بر آن، عارض شود،           
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 امري بالقوه يا بالفعل باشد، اما محال است كه بالقوه باشد، زيرا چيـزي كـه وجـود بالفعـل                   
شود، پس موضوع حركت، بايد امري ثابـت و بالفعـل           نباشد، وصف به بالقوه يا بالفعل نمي      

تواند از هر جهت، محض باشد زيرا كه ديگر معنا ندارد كه آن             باشد، اما اين فعليت نيز نمي     
بنابراين . چيز بخواهد از قوه به فعل حركت كند، قاعدتاً معنا ندارد كه آن شي متحرك باشد               

 كه موضوع حركت، جوهري جسماني باشد، داراي هويت مركب از امر بـالقوه و   لازم است 
طـور كلـي مـاهيتي جديـد و            اگر گفته شود كه شي پس از تحول بـه          .)3،60 :همان(بالفعل  

در . يابد، به اين معنا است كه شيئ ديگر پا به هستي گذاشته است            گسسته از سابقة خود مي    
  .ستاين صورت، ديگر تحولي رخ نداده ا

شود و با حفظ    اي است كه صفاتش عوض مي       در هر حركت، متحرك، همان جوهر شي      
. پوشـد هاي متفاوت بـه تـن مـي   يابد و جامههاي گوناگون مي ها و منزلت  ثبات خود، حالت  

اگـر زمـين امـروزي    . پـذير نيـست     ارتباط امروز با ديروز جز با فرض جوهري ثابت، امكان         
 باشد در آن صورت بايد گفـت كـه از زمـين ديـروزي               صددرصد با زمين ديروزي متفاوت    

هـيچ  . البته اين انكارِ صريحِ حركت و تحـول اسـت         . اي حادث شده است   سابقه  زمين نو بي  
برد، بلكه فقط صورت اش به كلي نمي تحول و تغييري رشتة ارتباط شي متحول را با گذشته         

تعبير ديگر در ايـن عرصـه،   به )  22 ـ  21: 1348سروش، . (كندو حالت آن را دگرگون مي
نوعي استكمال وجود دارد، استكمال به صورت لبس بعد از خلع نيست، يعني چنين نيست               
كه صورتي از ميان برود و صورت ديگر بيابد، بلكه استكمال به اين است كه همان صورت                 

كامـل يـك   پـس در ت . گويند» لبس بعد از لبس  «تر شود كه در اصطلاح اين را          تر و كامل    نخست كامل 
  ).76: 1361صدرالمتالهين، (شوند ها حذف مي شود، فقط نقصموجود، چيزي از آن كم نمي

، در قالـب نظريـة      ستشناسي ملاصدرا ا    هاي بنيادين در هستي   اين بحث كه يكي از پايه     
بر اين  . دهد   آنها روي مي   جوهرحركتي كه در ذات اشيا و       . شودطرح مي » حركت جوهري «

كنـد و هـستي   آفرينندگي و وجود را بـه هـستي افاضـه مـي           اساس خداوند لحظه به لحظه،    
 . اسـت دگرگـوني همـواره در  ، تنها اعراض، بلكه جوهر عالم نههمواره در حال شدن است،    

. هستي در همة اجزا، افلاك، كواكب، امور بسيط و مركب، حادث و دگرگون شونده اسـت               
 در اين نظرگـاه،     ).291،  7: 1419همو، (هر امري، هر لحظه در آفرينش و خلق جديد است         
  .حركت شي، جزئي از آن است و نه امري بيروني

كـه در ذات موجـودات      حركت جوهر عبارت از تغييـر خاصـي اسـت           ملاصدرا  از نظر   
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اين حركت تطوري و يك     . دهدافتد و آنان را به مراتب بالاتري از وجود سوق مي          اتفاق مي 
آچيـك گـنچ،    (رانـد جانبه است كه جميع موجودات را به سوي وجود مطلـقِِ محـض مـي      

 حكيمان پيش از صدرا حركت را در چهار مقولـة كـم، كيـف، وضـع و أيـن                    .)206: 1378
ين حركات افزود و اثبات كـرد كـه حركـات           ه ا را ب  ا ملاصدرا، حركت جوهر    ام .دانستند  مي

 بنـابراين در دسـتگاه فلـسفي        ).59: 1380آشتياني،   (ناشي است  اعراض، از حركات جواهر   
 ؛رسند، نـه در سـطح ماهيـت        اين جهان، در سطح وجود به سرانجام مي        ياه تمام تغيير  يو

د، نه تحـت تـاثير چيـزي        آي مي يددپن ماهيت نه    بنابراي. زيرا ماهيت، وجودي از خود ندارد     
ده در موجـود، بـر اثـر        آميد  پدگذارد، فقط به واسطة اثر      گيرد و نه بر چيزي اثر مي      قرار مي 

ها نيز سرانجام به وجود واجب       زنجيرة اين علت و معلول    . كندعمل موجود ديگر، تغيير مي    
  ).149: 1382: ياد حسين (رسدمي

ي همـواره    و پويش  ييپويا برخلاف جهان ايستاي ارسطويي،   ايي  در حكمت متعالية صدر   
بـراي جـوهر وجـود انـساني،        . گيـرد  از جمله انسان را در بر مي        جهان ة   هم وجود دارد كه  

ترين مراحل يعني نطفـه     ها همواره وجود دارد، از پايين      هاي بسيار است، اين شدن    دگرگوني
بـر اسـاس همـين نظريـه در     . رسد عقل ميو علقه شروع و تا بالاترين حد آن يعني روح و      

هـاي   يكي از جلوه   رتوصادامه خواهيم آورد كه اگر حركت انسان و جامعة سياسي نيز به             
ضعيف و فروتر وجود، به سمت وجود مطلق باشد، مسير تكاملي و مطلوب خويش را طي                

ت  حكم ـ در شرح صـدر و      ، حكمت عملى   را در  اهصدرا پيامد حركت در آن ر     . خواهد كرد 
    ).140 و 139، 9: 1419صدرالمتالهين،  (داند مينور، نظرى

   هستي، نظام معقول.4
 فرايند امـور    ).2،  1: همان (فلسفه، نظم عالم و نظامي عقلي برحسب طاقت بشري است         

جريان دارد و هيچ امري خارج از اين روند  در جهان هستي بر اساس شبكة عليّ و معلولي،      
نيـست مگـر خداونـد كـه          فرايندي معقول، موجودي بدون علـت     رسد، در   به سرانجام نمي  

  از راايهـر نتيجـه  ، نظام در اين ).248 ـ  247، 8؛ 268، 7؛ 191، 1: همان(العلل است  علت
كنـد كـه در ميـان تمـام           فلـسفه ثابـت مـى      به تعبير ديگر،  . جو كرد و   بايد جست  يژهسبب و 
  :نويسدصدرا مي، ملا مسلمى وجود داردةچنين رابط،  عالمياه جريان

فرما است كـه ميـان يـك          خاصى حكم   ت و مناسبت  ت با معلول خودش سنخي    لميان هر ع  
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  ).418، 1؛ 236، 7: همان ( ت و معلول ديگر نيستعل
بخشد و جهان را      انتظام مى  ور سياسي، انديشه ايده مهمترين اصلى است كه به       ،اين اصل 

مرج كه در آن هيچ چيزى شرط هيچ چيزى         اى هرج و     در انديشه ما، نه به صورت مجموعه      
 يـژه جايگـاه و  ،آورد كه هر جـزء آن  نيست، بلكه به صورت دستگاهى منظم و مرتب در مى 

  .)57: 1378مصباح يزدي،  (دارد و هيچ جزئى ممكن نيست در جاى جزء ديگر قرار گيرد
ت،  ذات واجب نياز به علت ندارد، بلكه خـالق همـة موجـودات اس ـ          ،در فلسفة اسلامي  

 در انديشة   )37: 1405سينا،    ابن (. و ممكن، معلول است    ي ممكن؛ همة هستي به جز ذات و     
 ي و .صدرايي نيز رابطة بين خدا و مخلوقات، به صورت اسـتقلال و عـدم اسـتقلال اسـت                 

از خـود   اسـت و اسـتقلالي      ا  دهد كه موجودات عالم، وجودشان عين نياز بـه خـد          نشان مي 
ت حقيقي، موجودي است كـه       و معلول در فلسفة اسلامي، عل      بر اساس رابطة علت   . ندارند

  )6 و 6: 1382مصباح يزدي،  (.آوردآفريند و از نيستي به هستي ميموجود ديگري را مي
ي، با توجـه بـه اختيـار، آزادي و خـردورزي انـسان، اگـر در جامعـة                    شبكة عل  بر مبناي 

ل گيرد و در جهت اهداف      هاي ديني شك   كردن ارزش  سياسي، كوششي درخور براي اجرايي    
 و پيامدهايي مطلـوب، دسـت خواهـد يافـت و در صـورت               ها  ههستي حركت كند، به نتيج    

توان انتظـار نظـام شايـستة       خاموش نشستن و جريان امور به دست قضا و قدر سپردن، نمي           
  .رو به اين نكته خواهيم پرداختسياسي و به دور از ستم داشت؛ در صفحات پيش

  مند دفهستي، نظام ه .5
 به باور صـدرا هـر       .نظام آفرينش، نشاني از وجود حقيقي عالم است كه به ظهور رسيده           

 يـد دپ يسـت و و   ي ا اي از ذات و نـشاني از روي و        وجودي به جز وجود يگانة حق، اشعه      
 .ند هـست  هـايي از او   ها و نشانه   اصل است و باقي، همه جلوه      ياست، پس و  ا  آورندة همةآنه 

 با توجه بـه ايـن ديـدگاه    ).69، 1: 1419صدرالمتالهين،   ( باطن است   اول، آخر، ظاهر و    يو
باور بـه اينكـه در      . مند است  كه ريشه در باورهاي عميق ديني دارد، نظام هستي، نظام هدف          

د؛ در زاوية   شو انكار   يصدر خلقت، ذاتي واجب، وجود داشته باشد تا هنگامي كه وجود و           
هـاي آنـان، مـشروعيت و مقبوليـت قـدرت،           يديد به سياست، اهداف آن، حاكمـان، ويژگ ـ       

  .چگونگي كاربست و حفظ آن و برخي از ديگر امور فلسفة سياسي، اثر خواهد داشت
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بر اساس نظرية حركت جوهري، صدرا توانـست تبيـين و تحليلـي فلـسفي و دقيـق از                   
ه دهد، نظامي كه همواره بـه سـوي هـدفي متعـالي در حركـت                يمندي نظام هستي ارا    هدف
ستي، نظامي متكامل است كه از مرتبة ضعيف به سـوي قـوي و شـديد در جريـان                   ه. است
 بر اساس نظم و نظامي آفريده شده و تداوم يافتـه            .حركت هستي، لهو و لعب نيست     . است

صـدرا در   . است، البته اين نظام، برخاسته از اصل پيشين يعني معقوليت نظام هـستي اسـت              
ر اينكه مجموع عالم از حيث مجموع برترين نظـام        د« مبحث سوم جلد هفتم اسفار با عنوان      

  :گويدمي» ترين تمام از حيث نوع، شخص، ماهيت و حقيقت است و كامل
، وحدت آن نيز ماننـد وحـدت اشـيا     ردادهمة عالم يك امر يگانه است كه وحدت طبيعي          «

ر متفاوت و گوناگون نيست كه با اجتماع و انضمام، يكي شي شده باشند مانند جمـع لـشك                 
اي ذاتي است، زيرا كه ايـن        هستي و عالم، علاقه    يميان اجزا . كه از افراد تشكيل شده است     

ي و معلولي حاصل شده است و اين ترتيب از  اشرف            يوند و علاقه بر ترتيب و اساس عل       پ
  ).114، 7: همان(» ي فالاعلي به ادني فالادني استفالاشرف به اخس فالاخس و از اعل

 تكاملي و عقلـي دارد و وصـول         وعي طبيعي، غايت و هدفي پوينده،      به بيان صدرا هر ن    
 بـر همـين اسـاس تاكيـد     )266، 7: همان (. به كمال، هميشگي يا در غالب اوقات است       اشيا
 شان، جويا و طالـب غايـات خـود هـستند    د كه همة اشيا به حسب سرشت و طبيعت    شومي

 كه هر ممكني بـه غايـت و          مقتضاي حكمت و عنايت خداوندي آن است       ).347،  9: همان(
 .قطبي است  جهان يك بيني توحيدي،  جهان بنابراين در).224: تا سبزواري، بي (هدفي برسد

 .دارد) اليـه راجعـون   انا(، »به سوي اويي«و ) انا الله( »از اويي«يتي ماه، جهاندر اين نگرش، 
). 21: 1375هري، مط( يابند تكامل مي يك مركز،  طرف موجودات جهان با نظامي هماهنگ به

شـود كـه غايـت كـل، خداونـد متعـال اسـت              بر اين اسـاس، در حكمـت متعاليـه تـصريح مـي            
، وي غايت موجودات و دگرگوني عالم همـه بـه سـوي اوسـت               )351،  9: 1419صدرالمتالهين،  (
  ).273، 2: همان(و وي هدف نهايي همة افعال است ) 306 و 140، 9: همان(

  سفة سياسي صدراييشناسي بر فل اثر مباني هستي
هـاي فرازمـان و فرامكـان و        جوي رهيافت و راهيابي به گزاره     و  فلسفة سياسي در جست   

 ـتصويرگر نظام شايسته و بايستة سياسي هاي بنيادين فلسفة  همواره پرسش.  اجتماعي است 
 آزادي و چگونگي ارتباط دولت با فرد با چگـونگي زنـدگي             ، چيستي عدالت  :سياسي مانند 

نظـام سياسـي     «، در فلـسفه سياسـي     بنـابراين . در جامعة سياسي پيوند داشته اسـت      ها   انسان
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شناسـي بـر فلـسفه     اثـر مبـاني هـستي     . شـود بررسي مي » انسان سياسي مطلوب  «و  » مطلوب
گـر برخـي از زوايـاي        تواند روشن شود، مي لي كه در آن تحليل مي     يسياسي ملاصدرا و مسا   

اثـر آنهـا بـر برخـي از         شناسي و     ضور مباني هستي  شيم تا ح  كودر ادامه مي  . اين بحث باشد  
  .شود را رديابي كنيمدر فلسفة سياسي طرح ميل بنيادين كه يمسا

  نظام اجتماعي معقول. أ
ــ تكــاپوي فيلــسوف سياســي، ارا وفلــسفه، دانــشي عقلــي اســت ة نظــام مطلــوب و ي

كامل از استدلال به معناي تبعيت عقلانيت، . ستپردازي دربارة نظام اجتماعي معقول ا نظريه
هـاي    تعبد يـا گـزينش     عواطف، حكمي عقلاني است كه همراه با احساسات،      . استصحيح  

شناسـي صـدرايي، خـردورزي،      در هستي).242: 1379ملكيان،   (دليل نباشد  يخودسرانه و ب  
 براساس ميراث ديني كه عقل را فرسـتادة پروردگـار و اسـاس و               يو. حضوري جدي دارد  

داند، در تبيين فلسفه، عنصر عقل را در نظر          مي )46،  1: تا  و ديگران، بي  حكيمي   (معيار امور 
دو بـا    داند و بر اين باور است كـه ايـن         و بدن مي  ) نفس(دارد و انسان را مجموعي از عقل        

يـك    گويي يك چيز با دو طرف است،       .ند هست  اختلافي كه دارند در يك وجود موجو       تمام
ديگر جاودانه و باقي كه اصل است و هر گـاه           ي   سو سوي آن متبدل و فاني كه فرع است و        

اتـصال آن بـه   تر و البته شـدت  تر و لطيفد، بدن، صافشوتر  كه نفس در وجود خود كامل   
شود، تا زماني كه وجود عقلـي، يـك         تر مي د و اتحاد ميان آن دو قوي      شوعقل نيز بيشتر مي   

 در  بنـابراين  ).98،  9: 1439ن،  صدرالمتالهي (دشوشي، بدون هر گونه مغايرت و اختلاف مي       
تعريف تام، انسان، حيوان ناطق است با هم و در كنار يكديگر؛ انسان ملكوتي فقط نطق و نفـس                   

  ).98، 9: تا  بي سبزواري،(است و انسان طبيعي، فقط بدن است اما انسانِ تام، مجموع اين دو است 
هاني حقـايق، نظـر دارد       و شناخت بر   صدرا در تعريف فلسفه، به استكمال نفس انساني       

 در نتيجـه، تعريـف ملاصـدرا از فلـسفه بـا ايـن مقـدمات،                 ،)20،  1: 1419صدرالمتالهين،  (
شـناخت تـصوري و تـصديقي     شناسـي، مـشتمل بـر    شناسي خواهد بود؛ زيرا هـستي       هستي

 مبـاني نظـري      بـه   با توجـه   ي و ).120،  1: 1381جوادي آملي،    (برهاني بر وجود اشيا است    
، در پي تبيين نسبت انسان با هستي بر آمده و بر اين باور است كـه فلـسفه،                   حكمت متعاليه 

 حسب طاقت بشري براي به دست آوردن تشبه بـه خداونـد  ر، نظامي عقلي بستنظم عالم ا 
ايـن اسـت كـه انـسان        » تشبه به باري تعالي   « مقصود از قيد     ،)20،  1: 1419صدرالمتالهين،  (
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 ياد شده است  » تخلق به اخلاق االله   «لاهي شود كه از آن به       تواند مظهر تام و آيت كبراي ا        مي
 با اين قيد ملاصدرا توجه دارد كه عالم جسماني و انسان را       ).121،  1: 1381جوادي آملي،   (

صـدرالمتالهين،   (كه ظهور اجتماعي دارد،  متوجه به اصل خويش در عالم روحاني گردانـد             
استنتاج كرد كه در نگرشِ صدرا  به سياسـت، از           گونه   توان اين  بنابراين مي  ).196،  5: 1419

اي كه از عقلانيـت بيـشتري برخـوردار         آنجا كه جامعه متشكل از افراد انساني است، جامعه        
  . تر و شباهت آن به خداوند نيز بيشتر خواهد بودنزديك» هستي«باشد، به اصل 

  مند نظام اجتماعي هدف. ب
دانـد، بـراي بـه       اقدام به عمل خير مـي      صدرا هدف و ثمرة حكمت عملي را مباشرت و        

دست آوردن تـسلط و پيـروزي سـاحت اسـتعلايي و عقلانـي نفـس بـر  بـدن و انقيـاد و                         
 به بيان ديگر ثمرة حكمت عملي، توانايي و اقتـدار           ).21،  1: همان (شدن بدن به روح    تسليم

، 1: 1381جوادي آملـي،     (عقل عملي نسبت به تعديل و كنترل قواي غريزي و طبيعي است           
شـود، بـراي    وقتي انسانِ تعديل شده و توانمند به توانِ عقلي، وارد جامعة سياسي مي   ).126

مداران و عمـل    حركت در جهت كمال انساني، تعديلِ رفتارهاي حاكمان، محدوديتِ قدرت         
بخشي و اصلاح نظام زندگي و قوانين        گيرد و نظم  نه مورد نظر قرار مي    بر اساس قانون عادلا   

يابد، براي بهبود زندگي دنيوي و سعادت اخـروي           كه در حكمت عملي سامان مي      اجتماعي
بنـابراين  هدف عالي حكمت عملي با حضور اجتماعي انسان همراه اسـت،    . شودمعنادار مي 

  :نويسد مي)373 ـ 372، 3: تا طوسي، بي: ك.ر(ان فولسي به تبع بسياري از ديگر فوي
ي آن آفريـده شـده برسـد مگـر در اجتماعـاتي كـه               ممكن نيست، انسان به كمالي كه بـرا       «

  )620 و 614: 1380صدرالمتالهين،  ( »ها با يكديگر همكاري كنند انسان
 بـاور دارد كـه مبتنـي بـر          )613: همـان  ( به نوعي از سياستِ مطلوب     يوجهت  در اين   

گـذاران آگـاه     قـانون  در جايگـاه  هي و حركت در جهت دسـتورهاي پيـامبران          هاي الا  فرمان
  .معة انساني استجا

شناسي متعاليه، جهان و جامعة انساني در حال تكامل و به سوي كمـال مطلـق                  در هستي 
 براي رسيدن ي هستي در خدمت وبنابراين ؛انسان، اشرف مخلوقات است. در حركت است

 اسـت كـه در       هدف آفرينش، كمال انساني    ∗.به كمال و فعليت درآمدن از قوه به فعل است         

                                                      
 انـسان    انـسان اسـت،    تي بر ترب  ،اساس عالم  «:گويد   مي ت متعاليه  در جايگاه فيلسوفي از مكتب حكم      امام خميني   .  ∗
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 كه هدف شرايع، هدايت     د با شواهد شرعي و نورانيت عقل، آشكار ش        .رسد مي دنيا به انجام  
 از پستي نفـس بـه بلنـداي         ي و بركشاندن و   يها به طرف خداوند و سعادت ديدار و        انسان

ست و اين ممكن نخواهـد       ا هاي شريف و والا    كمال و از هبوط جسمِ پست به برتريِ روح        
واجب و قوام عبد بـه       كه استواري موجود ممكن با       بود مگر با شناخت خداوند متعال، زيرا      

 پس هنگامي كه عبد، خود را با پرستش نشناسد، خـود و خـدا را نخواهـد                  پروردگار است؛ 
روي از نقـص     آن هدف عالي به دست نخواهد آمد مگر در زندگي دنيايي و پـيش             . شناخت

. بليت آن را داشته باشداي كه قابه كمال، به دست نخواهد آمد مگر با حركت و زمان و ماده
   :فرمود   پيامبر گرامي اسلامبنابراين

  ).225، 70: تا مجلسي، بي(دنيا، كشتگاه آخرت است 
 زيرا كـه ابـزاري بـراي رسـيدن بـه آن             .مقصود ضرور و تابع دين است      پس حفظ دنيا،  

  حفـظ شايـستة    طور مثال،   ه ب ).53،  9: 1419؛ همو،   623: 1380صدرالمتالهين،  (هدف است   
. دشـو دنيا در عرصة اجتماعي، در حركت حكومت و سياست به سمت عدالت، روشن مـي              

 هستي جريان دارد و همة امور خلقت بر پايـة آن بـه حركـت در          تماماعتدال و دادگري در     
يابد و جامعة بشري به پـشتوانة آن، رو بـه جلـو حركـت        نظام هستي با آن قوام مي     . آيندمي
توانـد بـراي رسـيدن بـه       كسي نميطور مثال بنابراين به. رسديكند و به آن هدف عالي م  مي

اموال كه زندگي مردم به آن وابسته است، هر گونه كه خواست حتي با استيلاء و دزدي، بر                  
 پس عدل، بايد در جامعة بشري و رفتارهاي         )624: 1380صدرالمتالهين،   (مردم مسلّط شود  

  .يابديان  جزئي از آن نظام هدفمند، جرصورتسياسي به 

  پويايي جامعة انساني  .ج
شناسـي وحـداني بـه        ور با نگرش توحيدي و هـستي       در فلسفة سياسي اسلامي، انديشه    

 حضور ذات واجـب كـه در حكمـت متعاليـه مـرز              بنابراين .نگردهاي آن مي  جهان و پديده  
اي همـواره   در اين گـستره، انـسان، هـستنده       . اعلاي هستي است، جدي و همه جايي است       

 يرو دارد و ايـن پوينـدگي در اجتمـاع بـراي و        شماري پـيش  هاي نرفتة بي  رونده است، راه  

                                                                                                                                  
 يه ـ الا ي موجـود  كي بالقوه را بالفعل كنند و انسان        ة عصار نيكه ا آن ي آمدند برا  نامبراپي...  موجودات است  ة هم ةعصار
وي موس ـ: (»ت اس ـيگاه  نـور مقـدس حـق تعـال    ست و جلوهي ا در و يتمام صفات حق تعال   الاهي   موجود   نيكه ا  شود

 )153: 1378خميني، 



 

يه 
تعال

ت م
كم

ر ح
ي د

ياس
ة س

سف
ي فل

ناس
ي ش

هست
 /

ري
دباق

 سي
ظم

 كا
سيد

  

123  

اي از وجود خداوندي اسـت و سـير تعـالي            با اشتدادي پايين، جلوه    ي و .شودبازگشوده مي 
انسان، در شناخت مراتب بالاي وجود، در قوسي صعودي از          . پويد مي يخود را به سوي و    

 شـرايط   تلعدر حالي كه به     . رسدمي يوجود عقل كند و به     مي گذر ي نفسان ي و وجود طبيع 
هاي بدني، نفس در قوس نزولي، از عالم عقول به عالم طبعيت فرود آمـده               انساني و ويژگي  

تواند با كسب فضيلت و كمال نفساني در فرايندي استكمالي شي دوباره ميكوشاست  و در   
 اين حركـت    انسانا با توجه به طبع اجتماعي        ام )132،  8: 1419همو،  (گرددبه عالم عقلي بر   

 سياسـي، همـراه بـا       -پيوندد كه وضعيت زندگي اجتماعي    استعلايي در صورتي به وقوع مي     
اي از ذات لايـزال     جامعة انساني، جلـوه   .  باشد طي پسنديده و هماهنگ با فطرت انسان      شراي
رونـده دارد    يشهي است، اگر حركت آن، در سمت و سوي هستي مطلق باشد، حركتي پ             الا

  .بردگرد به سر مي و گرنه در حال عقب
 مراتـب وجـودي    ي و . به انسان، اثـري بـسيار دارد       يشناسي صدرا در نوع نگاه و       هستي

 و  هـستي گانـه     عوالم سـه   ،به بيان ديگر  . داندانسان را با مراتب وجودي عالم، هماهنگ مي       
 جهاني كوچكي است كـه آن سـه         ، گويي كه انسان،   ند هست  هم منطبق  مراتب نفس انسان بر   

 وجود طبيعـي    ،نفس هر انساني در آغاز تكونش     . دشو جاري مي  يمرتبة هستي در وجود و    
ست، سپس بر مبناي حركت جوهري، مراتبي       ي ا مادي دارد كه مبتني بر حدوث جسماني و       

 بـودن  شود تا به مرتبـه نفـس       كند و وجودش به تدريج لطيف و قوي مي         از كمال را طي مي    
تواند از اين نـشئه       انساني است مثالي و صاحب قوه تخيل، سپس مي         ، در اين مرتبه   .سدر مي

گونه كه عوالم وجود     همان ∗. عقلي به مرتبه انسان راه پيدا كند       هاي وجودي با تحصيل كمال   
ند و مراتب وجود رابطه طولي دارند، مراتب انسان نيز در ارتبـاط بـا هـم                  هست  با هم مرتبط  

 نفـس   )1380بداشـتي،    (.صي هر فرد در همه اين مراتب محفوظ است        بوده و وحدت شخ   
د كند، پاي  به عـالم مثـال و تجـر   ميانساني از عالم ماده و جسمانيت، حركت خود را آغاز          

 مراتب بـالاي هـستي،      در. تواند به سمت عالم عقل گذر كند      گذارد و در مراحل بعد مي     مي
  :گويدبنابراين وي مي) 620ص: 1380صدر المتالهين، . (شود وجود عين تعقل و تعقل عين وجود مي

اي به نشئة ديگر است و در  از وجودي به وجود ديگر و از نشئه  پيشرفتانسان همواره در    «
                                                      

: بـرد گونه نام مي    ، منازل و مراتبي ديگر از مراتب وجودي انسان را اين          مبدا و معاد  البته ملاصدرا در كتاب      ∗
  ).626: 1380صدرالمتالهين،  (هيولويه، جسميت، جماديت، نباتيت، شهويه، غضبيه، احساس، تخيل، توهم و انسانيت
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  ).361: 1375همو، (» هيچ يك از مراحل، ثبات و در جا زدن نيست
عـالم  انسان به عالمي عقلـي شـبيه بـه           غايت اسفار اربعه و سلوك معنوي، تبديل شدن       

اي برسد كه همة موجودات عيني جزئـي         انساني آن است تا به درجه      ن نفسِ أش .عيني است 
د و وجود انسان، هدف     شو در همة موجودات، ساري و جاري        شند و قدرت  شو ياز ذات و  

  ).585: 1375همو،  (.دشوو غايت آفرينش 
ن تواناست از عالم گونه كه انسا توان برداشت كرد، همانبا توجه به طبع مدني انسان، مي

توانـد ايـن     جسماني و حيواني گذر كند و به عالم عقول دست يابد، جامعة انساني نيـز مـي                
توانند از كشمكش حيوانيت گذر كنند و جوامعي عقلانـي      جوامع مي  . باشد  را داشته  ظرفيت

  در اين نظرگاه، ارتباطي عميق ميان مراتـب        .)نمودار شمارة چهار  ( .ندشو شرعي   -و قانوني 
وجود، انسان و سياست، وجود دارد، سياست شايسته آن است كه به حكم شرع، گردن نهد                

  .ي كنندة انسان براي پويايي باشدو يار
ش،  به اثبات محرك     هاي  صدرا، در زيرساخت بحث   ملا شايان حركت،    اهبراي همواري ر  

جريـان   هـستي    تمـام گونه كـه دگرگـوني در        همان). 38،  3: 1419: همو (پردازد مي نخست
» محـرك نخـستين   «، بايد در جهت     »شدن«دارد، در جامعة انساني نيز دائمي است و فراگرد          

شود؛ هر گونه دگرگوني بـه   ها از جوهر و درون انسان آغاز مي در عرصة اجتماعي، همة حركت . باشد
  .دهندة جامعة متعالي باشد كننده و تشكيل تواند ترسيمگردد و وي ميتحول در انسان برمي

  جامعة انساني با اختيار . د
 سياسـي و اجتمـاعي      ند امـا وقتـي وارد عرصـة       هـست  فلسفي   هاي  مواختيار و اراده، مفه   

انسان در منظومـة حركـت جـوهري، رو بـه تكامـل         . شود معادل آن دو مي    شوند آزادي،  مي
است، اما بر خلاف طبيعت كه حركتي قسري و جبري دارد و از آن تحول، گريـزي نـدارد،                   

توانـد آزادانـه دسـت بـه        انـسان مـي   .  همراه با اختيار و اراده است      اهانسان در اين ر   حركت  
ملاصـدرا  . حركت بزند، برگزيند، سرنوشت خود را بسازد و جامعة خويش را راهبري كنـد           

 بـه جبـر، باطـل دانـستن حكمـت، تـرجيح             وراب جبريون تاكيد دارد كه لازمة       باورهادر رد   
ثبات صانع و بستن    اي عقلي، مسدودكردن باب ا    ه  ه در قضي  بلامرجح، بركناري عقل از حكم    

 همچنين در تفسير قرآن خود، در فـصلي بـا عنـوان             ي  و  )3: 1383: همو(راه انديشه است    
  :نويسدمي» سعادت، شقاوت و انسان مختار«

هر آنچه در عالم ملك و ملكوت است، طبعي خـاص دارد؛ ماننـد سـوزندگي بـراي آتـش؛ و                     «
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تواند از آن گذر كند، مگر انسان دارايِ اختيار كه ذاتش در هويـت               كه نمي  مرزي مشخص دارد  
. شود، بلكه دگرگوني از ساحتي به سـاحت ديگـر دارد  و جوهر خود، در حدي معين ايستا نمي       
  ).164ـ163، 7: 1419همو، (» گونه كه سردي براي آب اختيار در نهادش سرشته شده است، آن

نگـرش بلنـد بـه      . زادانة انسان، مفهومي واقعـي نـدارد      و اجتماع بدون حضور آ    سياست  
وجود و اينكه جامعة سياسيِ داراي اختيار بايد همـواره آن ذات را در نظـر داشـته باشـد و                     

كنـد و از    براي رسيدن به كمال بيشتر بكوشد؛ هدفي برتر را براي جامعه انساني ترسيم مـي              
توانـد   با توجه به اراده و عقل خود، مي     جامعة انساني    بنابراين .رهاند سردرگمي و پوچي مي   

صدرا انسان  ملابه تعبير   .  خود را انتخاب كند و به سوي جامعة سياسي متعاليه پيش رود            اهر
 توانمنـدي   شاي فروتر است جـز آنكـه در  سرشـت          ر جواهر و اعيان در مرتبه     گيدنسبت به   
 دا متعـال وجـود دارد   و تعالي براي رسيدن به مرزهاي كمال و ارتقـا بـه انـوار مب ـ            پيشرفت

رنه امتيازي بـر    گشود و   اين توانمندي همراه با خردورزي و اختيار معنادار مي         ).6،  1: همان(
  .كردنيت جانشيني خداوند پيدا نميأا و شه ديگر حيوان

 و براسـاس حـسن     اسـت » نفس جزئي «داند كه آغاز آن     صدرا سياست را حركتي مي    ملا
در . آيند تا جمـع خـود را صـلاح و سـامان بخـشند      د هم مي   نظامي گر  دربارهاختيار، افراد،   

هـي اسـت و نفـوس را از         بخش و يادآورندة بازگشت به عالم الا      حالي كه شريعت، حركت   
دو تركيب شده يا متفـرع بـر آن اسـت، بـاز              فرورفتن در شهوت و غضب و آنچه كه از اين         

اي بـراي   مختـار، مقدمـه    در اين نظرگـاه، سياسـت در جامعـة           ).426: 1386همو،   (داردمي
 سياسـتي كـه انـسان را از شـريعت، دور سـازد،              بنـابراين  ؛شـود مي حركت به سوي تكامل   

  :نويسد  ميشواهد الربوبيهحاج ملا هادي سبزواري در حاشية بر . مطلوب نيست
اي است كه مطلوبيت آن به جهت توصلي بودن آن است نه به جهت              سياست، مانند مقدمه  «

  ).806: همان(»  داشته باشدآنكه خود، اصالت
با اين مبناي استوار، انسان آزاد و عاقل در جامعة سياسي، رفتار، كردار و گفتار خـويش                 

شناسد، تنظيم  را بر گرد محور هستي كه بايد و نبايد زندگي اجتماعي و حيات انساني را مي          
 سرچـشمه  يي ووليت انسان نيز در برابر جامعه و هستي از اختيار و خـردورز      ؤمس. كندمي

  .ست ا در برابر همة رفتارهاي فردي و جمعي خود، پاسخگويگرفته و و

  نياز جامعه به قانون عادلانه .ـ ه
توانـد همـة    انسان، موجودي محدود با نيازهاي شناخته و ناشناختة بسيار اسـت و نمـي             
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ينـه   پرفـراز و نـشيب زنـدگي، هـر آ          اهدر ر . ها و نيازهاي اصيل خود را بازشناسـد       خواسته
احتمال دارد كه از هدف متعالي خلقت كه خالق هستي براي آن در نظر گرفته است، دور و                  

 انساندان و راهنماي سعادت بايد كسي باشد كه ماهيت و شاكلة وجودي             قانون. گمراه شود 
انسان اگر بخواهد به تنهايي زنـدگي كنـد و بـدون يـاري ديگـران بـراي رفـع                    «. را بشناسد 

دام كند، معيشت نيكي نخواهد داشت، جامعة انساني ناچار به همكاري      ضروريات زندگي اق  
شود مگر به تعامل و تبادل و به ناچار در اين تعامل، سـنت و  اين مشاركت كامل نمي  . است

ل نياز است تـا مـردم   معدگذار سنت و  عدل بايد وجود داشته باشد و در اين دو نيز به بنيان         
تـوان   نمـي  . اين فرد بايد انسان باشـد       سنت، راه برد، طبعاً    را مخاطب قرار دهد و آنان را به       

د آيد و هر كس هر آن چه را كـه بـه نفـع    پديها را به حال خود واگذارد تا كشمكش       انسان
 امـري حتمـي و انـسان        يپس نيـاز و حـضور و      .  ظلم يست عدل پندارد و به زيان و      ي ا و

 هـاي عـادي داشـته باشـد        نـسان هـايي فراتـر از ا      بايد ويژگي  ي نيز ضرور است و و     شبودن
 اين فرد كه بتواند ديگران را هدايت و رياسـت كنـد، رئـيس    ).443 ـ  442: 1383سينا،  ابن(

 و  كندها ترسيم مي   د و سعادت نهايي را براي انسان      شوال متصل مي   كه به عقل فع    اول است 
 حكيم، براي حركت  خداوندبنابراين ).89 ـ  86: 1996فارابي، (آموزاند بايد و نبايدها را مي

 نشان دهند و جوامعي كـه در آن  يآوراني فرستاده كه راه را به و    مطلوب، پيام  اهانسان در ر  
  . دشوراه مسير پيمايند، بستر مناسب براي رسيدن به جامعة عادلانه فراهم مي

 ـ    شناسي صدرايي، هستي، نظـامي معقـول، هـدف          بنابر بنيادهاي نظري هستي    ا منـد و پوي
ي است كه آن فرايند، به قانوني عادلانه و راهنماياني آگـاه نيـاز دارد تـا جامعـة                   است، طبيع 
دانـد و بـاور     الطبع مـي   ت، ملاصدرا  انسان را مدني     جهدر اين   .  منحرف نشود  اهانساني از ر  

 اجتماع و همكاري زيرا كه نوع انسان در ،گيرد مگر به تمدن  سامان نمي  يدارد كه زندگي و   
 در ايـن صـورت، اعـداد،        . به تنهايي، ممكـن نيـست      ششود و وجود  يك فرد، منحصر نمي   

 و امور جنايي ا، امور مربوط به ازدواجه هد؛ بنابراين در معامل   شواحزاب و شهرها پراكنده مي    
شده نياز است كه همة مردم به آن مراجعه كنند و ميان آنان بـه عـدل، حكـم                    به قانوني ثبت  

ايـن صـورت كـشمكش و فـساد و اخـتلال در نظـام               كند و آن قانون، شرع است، در غيـر          
 ناچار شارع و حاكمي لازم اسـت تـا بـراي آنـان روش و                 به پس. آيد مي پديداجتماعي به   

بخشيدن به زندگي دنياييشان، راه پوينـد و بـراي آنـان              راهي معين سازد تا در آن براي نظم       
آن فـرد   . ه يادشان آورد  د كه به وسيلة آن به خدا رسند و امر آخرت را ب             مشخص كنن  يروش
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  :گويدسپس ملاصدرا مي. بايد انسان باشد و خليفة خداوند در زمين
 و ديگر امور را براي مردم بيان كند و عباداتي اجتماعي كـه     ها، ذكر ها   بايد عبادت  امبريپآن  «

  .»انند نماز جمعهبر اساس آن گرد هم آيند نيز قرار دهد م
اي از سوي خداونـد     ها، خليفه  ونه كه براي همة انسان    گ كند، همان وي در ادامه تاكيد مي    

هايي از حكام از جانب آن خليفـة اصـلي           جزئي نيز واسطه   هاي  اجتماعاست، به ناچار براي     
ي نيـز   پيامبر اسـت، و   فرشته، واسطة ميان خدا و      . ندن هست لماا و ع  اماماننياز است كه آنان     

و آنـان نيـز واسـطة ميـان         امان هستند    ام واسطة ميان فرشته و واليان حكيم از امت است كه         
  :پس، چند مرحله و رتبه وجود دارد.  و عوام هستندپيامبر، عالمان و عالمان واسطة امامان 

بـه  » نبي«است و   » نبي«كه نزديك به    » ولي«است، و   » امام«و  » ولي«كه نزديك به    » عالم«
  .)614ـ613: 1380همو، (است » خداوند« فرشته كه نزديك به و» فرشته«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي وجـودي خـود را بـه         ها و ظرفيـت   منديتواند پويا باشد، توان   انسان در جامعه مي   
 انـساني   ياه  ، اجتماع گفته   پيش هاي  هصدرا پس از بيان نكت    ملا بنابراينظهور و كمال رساند،     

راد انـسان   كند، جوامع كامل را به جامعة بزرگ، گردآمدن اف ـ        را به كامل و ناكامل تقسيم مي      
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 را جامعة ميانه، اجتماع امت در بخـشي از قـسمت آبـاد زمـين                 را هاي آباد زمين   در قسمت 
كند و تاكيد دارد كه خيـر برتـر و كمـال            جامعة كوچك مانند اجتماع اهل مدينه، تقسيم مي       

آيد و امت فاضله آن است كـه همـة شـهرها بـراي               در مدينة فاضله به دست مي      فقطنهايي  
 ملاصـدرا  )615: همـان (خير حقيقي با يكديگر همكاري كننـد        هدف نهايي و    يابي به    دست

  :نويسدداند و ميسياست را پيرو شريعت مي
  ).427: 1386همو، (كه نهايت و هدف سياست، پيروي از شريعت و سياست براي شريعت است 

  :كهدارد وي باور 
ند در حـالي     هست ريعت و بقا و كمال خود را مديون ش         هستند افعال سياسي جزئي و ناقص    
  ).148: 1378همو، ( هستند و به سياست، نيازي ندارند كه افعال شريعت، همه تام
 دهد اما ها را به سوي نظامي كه مصلح جامعه است، سوق مي            شريعت و سياست، انسان   

مبدأ شريعت، سياست است؛ زيرا انسان اجتماعيِ نظـام يافتـه را از شـهوت و غـضب بـاز                    
انسان سياسي، تابع ملكات منفعله و انسان متشرع، تـابع ملكـات   . پيوندد ظام كل ميدارد و به ن     مي

اعمال سياسي از مردم متاثر است؛ اما اعمـال شـرعي،           . شريعت، حافظ سياست است   . فاعله است 
  )265: 1384بهشتي، (منفعل و متاثر از خدا است و متشرع هرچه كند، براي خدا است 

هـاي   اهداف عالي و مقصود اصلي فرستادن كتـاب       . ان است ، انس پيامبرانموضوع تربيت   
دعـوت بنـدگان بـه سـوي         و   )346،  3: 1381اردبيلـي،    ( قرآن، هدايت مـردم    مانندآسماني  

صدرا سه مقصد اصلي آنان ملا. خداوند، آموزش آنان براي رسيدن به كمال و شناخت است    
داند و سـه مقـصد      مي» رشناخت سراي ديگ  «و  » شناخت راه مستقيم  «،  »شناخت خداوند «را  

  :كندگونه بيان مي فرعي را اين
انـد؛  كه از سوي خداوند براي دعـوت مـردم و نجـات آنـان آمـده                شناخت راهبران هستي  

منـازل و مراحلـي كـه بـه سـوي      آموزش آبـاداني   «و  » شناخت و بازگويي سخنان منكرين    «
  .» استخداوند

 كه برخي از آن امـور مربـوط بـه        اردباور د  در چگونگي تعامل انسان با امور دنيايي         يو
لم اخلاق نـام دارد و برخـي بـه           نيروهاي شهواني و غضب كه ع      :ل دروني است مانند   يمسا
گوينـد و گـاه     » تدبير منزل «ل بيروني؛ حال گاه در يك منزل و خانواده است كه به آن              مساي

 : ماننـد  .نامنـد و احكـام شـريعت مـي      » علم سياسـت  «در يك مدينه و كشور است كه آن را          
 بنــابراين شــريعت، ).14 ـ  13: 1378صــدرالمتالهين،  (ديــات، قــصاص و امــور حكــومتي

 قـدرت   هـاي   ها و تنظـيم مناسـبت       اجتماعي انسان  ـ  سياسي هاي  سرچشمة قانون براي رابط   
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گـذار شـريعت، قـوانين      است و با توجه به نياز اساسي جامعه بـه قـانون، بـه ناچـار، بنيـان                 
هـا و صـدقات،       توزيع غنيمت  ،اه  هل ازدواج، ديون، معامل   ي، مسا هااختصاصي در اموال، عقد   

كند؛ همچنين واجب است بر پيامبر تا مردم را با عقوبات، به دفع مفاسد، هدايت كند تا آنـان  وضع مي 
  ).426: 1386همو، (امر به جهاد با كفار، سركشان و ستمكاران : را از تجاوز، نگاه دارد؛ مانند

اين امر نيز توجه دارد كه پس از انقطـاع وحـي، جامعـه همچنـان بـه                   صدراالمتالهين به   
نبوت و رسـالت   بنابراين .توان جامعة سياسي را به حال خود رها كرد        راهبر نياز دارد و نمي    

 خداي متعال پس از قطع نبـوت و         ماند،مياز جهتي ديگر باقي     ،  دشو  از جهتي منقطع مي   كه  
ارشاد  وفتوا دادن    را براي    فقيهانحكم    و  م معصو امانحكم م   و ها   حكم الهام   ، رسالت
هي ندارنـد،  كه علم به احكام الا   و آنان را   هدكر باقي گذاشته است؛ حكم آنان را تاييد         ،عوام

  ).509: 1366همو، (بپرسند كه از اهل علم و ذكر ه دكرمامور 

   بندي و برخي نتايج جمع
 ملاصـدرا مطـرح     هاي  سياري از بحث  النفس كه در سفر چهارم اسفار و ب         علم هاي  بحث

 در ديـدگاه وي، انـسان،       . در گسترة تمدن اسلامي اسـت      هاي  ترين بحث شود، از پردامنه  مي
 و غايـت فلـسفه را دگرگـوني         )20،  1: 1419همـو،    (حتي در تعريف فلسفه، حـضور دارد      

 مدينـة    در فقـط  باور دارد كه خير برتر و كمـال نهـايي            ي و ).300،  5: همان (داندانسان مي 
 اما اين انسان براي برتر شدن بـه معرفـت نيـاز             ).615: 1380همو،   (آيدفاضله به دست مي   

. هستي نسبت به خالق آن در فقر و نياز است و وجود آن نيـز تعلقـي و ربطـي اسـت             . دارد
تـوان  مـستقل نمـي   طور    بهحقيقت من، عين تعلق است، نه چيزي داراي تعلق، پس نفس را             

). 96: 1385كرمـي،   ( اسـت  امكـان پـذير    در پرتو شـناخت مبـدا آن       شناخت و شناخت آن   
هاي شناختي، معرفت به وجود واجب و شناخت برخي از جلوه            در فراگردي هستي   بنابراين

  .دهدمند و معقول را ميمند، نظامهستي، به انسان توان معرفت جامعة قانون
ليه و اثر آن بـر فلـسفة        شناسي حكمت متعا    جوي مباني هستي  و   در جست  اردر اين نوشت  

شناســي صــدرايي آورديــم كــه مبــاني نظــري  سياســي صــدرايي بــوديم، در مبــاني هــستي
پويـايي و دگرگـوني هميـشگي،        مراتـب، ذوشناسي صدرايي اصالت وجـود، وجـود          هستي

 و سپس اثر اين مبـاني بـر فلـسفة سياسـي     ستمند ا هستي، نظام معقول، هستي، نظام هدف 
منـد، پويـايي      نظام اجتماعي معقول، نظـام اجتمـاعي هـدف         :مانندي  هاصدرايي را در مورد   
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بـر   .جـو كـرديم  و جامعة انساني، جامعة انساني با اختيار، نياز جامعه به قانون عادلانه جست
 .اسـت  پاية اين سامانة استوار، جامعة انساني همواره در حال حركت به سوي وجود محض           

 اي از آن، بر عدل،     جلوه صورتتي نيز به    گونه كه وجود، عدل محض است، نظام هس        همان
در اين جامعه دو  .ده است و جامعه در صورتي باثبات خواهد بود كه عادلانه باشد  شاستوار  

ند و زمينة دركي روشن از اهـداف         هست سامانة عقل و شرع با يكديگر در تعامل و همكاري         
هـاي     و برخـي از نتـيج      بندي در ادامه به جمع    .دشوهستي و حركت به سوي آنها فراهم مي       

  :كنيمبحث اشاره مي
ي حكمت متعاليه، وجود، يك حقيقت واحد و جامع است كه فراتـر             دستگاه فلسف در  . 1

 ند هـست  از آن چيزي جز عدم نيست، بنـابراين وجـود و واقعيـت، متحـد و عـين يكـديگر                   
)Fazlur, 1975,125( ود دارد و حقيقتـي را كـه وج ـ   يجهان واقع توان دارد تا انسان و خرد
 و اسـت  امـري واقعـي و اسـتوار    ، گفتگو دربارة وجـود .سد و به جوهرة آن دست يابد     نابش

 ياه ـ  مـشكل و   دربارة زنـدگي اجتمـاعي       ،وجود. امري انتزاعي و مجرد نبوده است     اه  گ  هيچ
تـوان گفـت كـه    بنـابراين نمـي   .كنـيم  آنها برخورد مياكه هر روز باست ما نيز بوده   روزانة  

انه همان است كـه     شناس هستي و اين ديدگاه      چندان پيوندي با واقعيت ندارد     فلسفة اسلامي، 
  .)Nano, 2006, 7 (در بنياد مكتب فلسفي ملاصدرا قرار دارد

اي از ذات وجود است و جامعة انساني نيـز در مراتـب هـستي بايـد در      هستي، جلوه  .2
 جامعـة احـسن،     جلوة اين نظام برتر در سياست، بـه شـكل          .جهت نظام احسن حركت كند    

 تحقق  رتر در صورت پيروي از پيام برتر      انسان برتر در جامعة برتر و جامعة ب       . يابدتجلي مي 
يابد و پيام برتر آن است كه از سوي مطلق وجود، ابلاغ شده باشد و فضيلت آن به ايـن                    مي
ذار گ ـها و نيازهاي انسان، شناخت دارد و آن قانون      گذار به همة ساحت    است كه قانون   تلع

ه ها و بسترهايي را فراهم كرده است تا بتواند در اجتماع ببا توجه به طبع مدني انسان، زمينه      
  سعادت دنيايي و اخروي دست يابد؛

در وجودشناسي توحيدي بين يك فرد با يك ميليون افراد كه جامعه بـسيار بزرگـي را تـشكيل      . 3
هيچ فرقي ندارد كه شما يك فرد انسان يـا يـك            بنابراين  . دهند، از نظر انسانيت هيچ تفاوتي نيست      مي

فهميم كه افـراد      از همين جا مي   . ايدها را بكشيد چون در هر دو صورت انسان را كشته            جامعه از انسان  
به اين علت كه    . با جوامع از حيث وجودشناسي نه تنها هيچ فرقي ندارند، بلكه وحدت وجودي دارند             
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دهنـد كـه در   ودات جهان هستي، مخروط هستي را تشكيل مـي افراد انسان، جوامع بشري و تمام موج     
بـر اسـاس    . راس آن خدا است و خدا ارتباط اتحادي با تمام مخروط دارد كه قابل جداسازي نيـست                

توانيم مسايل نظام اقتصادي، سياسي و اخلاقي و به طـور كلـي تمـام مـسايل را                 اين وجودشناسي، مي  
شـود و    آغـاز مـي   و ذات واجـب     مراتب هستي از مبدأ     ). 57: 1384حائري يزدي،   (حل و فصل كنيم     

. است، جهان طبيعت    فروترين مرحله  مراتب گوناگون وجود دارد كه در        با گوناگون   هاييهستپس  س
اي كه به راستي خداوند را در       توان، جامعة انساني را نيز مورد مداقه قرار داد، جامعه         بر اين اساس، مي   

پويد، جامعـة مطلـوب خواهـد       هاي راستين انساني راه مي      جهت ارزش داند و در    راس هرم هستي مي   
هـاي نادرسـت وي قـرار داشـته باشـد، جامعـه از راه               اما اگر در راس آن هرم، انسان و خواسـته         . بود

هـاي انـساني و    هـاي جامعـه بـه طـور جـدي ارزش      اگر در راس خواسـته    . شودشايستة خود دور مي   
ت آن تكاملي خواهد بود و اگر فقط بـه سـود و منـافع شخـصي     آسماني، عدالت و آزادي باشد، حرك  

  . شوديابد و جامعه از كمال، دور ميشود، قدرت و حفظ آن، اصالت ميانديشيده 
  

  تعامل انسان و جامعة مطلوب و هدف آن: 2نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  جامعه مطلوب

 )عقلي(

  انسان مطلوب

 )عقلي( 

 حركت در جهت كمال و عدالت

 و قانون الهيخداوند 
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 امطلوب و هدف آنتعامل انسان و جامعة ن: 3نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
گونه كه مراتب انسان، متناظر با مراتب وجود به جسماني، مثالي و عقلي تقسيم                همان. 4
توان از مباني و مراتب وجود و انسان در انديشة صدرايي، مراتب جامعه را نيـز              شود، مي مي

.  زيرا كه جامعه متشكل از افـراد انـساني اسـت           )620: 1380صدرالمتالهين،   (.برداشت كرد 
همچنان كه فارابي مراتب اهل مدينه فاضله را شبيه مراتـب موجـودات در جهـان و رئـيس        

تـوان اسـتنباط كـرد     بر اين اساس مي) 94: 1996فارابي،  (.دانستمدينه را شبيه خداوند مي   
 از آنها نيز خود مراتب بسيار كه سه جامعه وجود دارد كه البته مانند وجود و انسان، هر يك           

دارد، جامعة جسماني، افق ديد اين جامعه به سوي قدرت براي منافع شخصي است؛ جامعة              
كـه   »جامعـة عقلـي   «مثالي، از جامعة جسماني گذر كرده و روي بـه جامعـة متعقـل دارد و                 

 ـ    يابد و الگوي جوامع سياسي ديگر مي      مي مراتبي از كمال را در     شاني از  شود؛ اين جامعـه، ن
انسان عقلي است، انساني كه مظهر اسم خداوند و نوري از انوار او است و از امر خداونـد                    

گـذار  توانـد پايـه   و مـي  ) 27 ،   7: 1411صدر المتـالهين،    (در عالم غيب، حاصل آمده است       
  . جامعة عقلي و الگو باشد

  

  جامعه نامطلوب

 )جسماني( 

  بانسان نامطلو

 )جسماني( 

 براي كوشش

 كسب قدرت

ــسان و  انـــــــ

 هاي ويخواسته
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  4نمودار شمارة 
  نظيره سازي مراتب وجود و انسان با جامعه

مند است و جامعه      و غايت  دارشناسي حكمت متعاليه، هستي، واقعيت هدف       در هستي . 5
 اجتماعي و نظام هستي ، عدالت در ساحت فردي    .دارددر جهت سعادت و عدالت گام برمي      

 آن را به صورت جداگانه در نظـر         توان نميو  شود    ديده مي و هماهنگ،   به صورت يكپارچه    
ي چهارگانه به شـكلي   تا فرايند حركتي سالك را در قالب سفرها     كوشد  ميصدرا  ملا. داشت
، كتاب خود را به     نرفاا در تنظيم اسفار حكمت متعاليه به تبعيت از ع         يو. ه كند مند اراي نظام

  ؛سفر بالحق في الحق. ب ؛سفر من الخلق إلي الحق. أ: كندچهار سفر مشهور تقسيم مي
 در  ).13،  1: 1419همـو،    (قل ـلخبالحق في ا  سير  . د ؛ بالحق  إلي الخلق   ر من الحقّ  فس. ج
براي تكامل نفس و رسيدن به عدالت است، سفر دوم سير در صـفات               حركت   نخستسفر  

آيد، به همـراه ذات     ست، سفر سوم سالك به سوي مردم مي       ي ا  خداوند به ياري و    يو اسما 
 انـسان كامـل در ايـن        .پردازدحق و در سفر چهارم، روندة راه  به ارشاد و هدايت مردم مي             

: 1419نـوري،   (ع دنيـا و آخـرت آگـاه اسـت           ار و مناف  مرحله به مقام نبوت رسيده و از مض       
اين اسفار، حركت انسان به سـوي كمـال و بازگـشت بـه اجتمـاع را بـه تـصوير                     ). 17ـ13
جــوي كــسب شــناخت كامــل از و رهــرو در ايــن ســفرها و مراحــل در جــست. كــشد مــي

هي است، مقامي كه با توجه      لاا تفهي و رسيدن به مقام خلا     مابعدالطبيعه، اسما و صفات الا    
اين چهار  . آيدهي، به دست مي   ه سرشت اجتماعي انسان در جامعة عادلانه و پيرو قانون الا          ب

  هاي ان مراتب جامعه و خواسته  مراتب انسان  دمراتب وجو

    قدرت جسماني                     جسماني  جسماني

    جوينده و رو به كمال  مثالي                        مثالي  مثالي

  عالي
  

   كمال                     عقلي      عقلي
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بـاور صـدرا،    هـي اسـت، بـه       مرحله، نشان و الگويي از حركت انسان به سوي خلافـت الا           
سـازد و آن     را سـزاوار خلافـت مـي       يكـه و  است   مناسبت تامي    جانشيني هر كس به علت    

  ).313، 2: 1411صدرالمتالهين،  (شودشايستگي در ديگري يافت نمي
 يـا اصـالت تـسميه       phenomenalismهاي اصالت پديدار    در نظرگاه متعاليه، برخلاف ديدگاه    . 6

neumenalism            خـدا،  : هايي ماننـد     كه جهاني فراتر از جهان محسوس و ماده را قبول ندارد، مفهوم
وجود در حركت و آفـرينش مـدام   كند و جهان بر اساس افاضة     فرشته و انسان كامل معنا پيدا مي      

آمـوزد تـا    انجامد و با هدايت پيامبران، انسان مي        پيمودن راه كمال، به رضوان خداوندي مي      . است
بنـابراين ملاصـدرا شـناخت      . در پويندگي خود، حركت به سوي هدف عـالي را فرامـوش نكنـد             

بـراي هـر    ). 139،  9: 1419همـو،   (دانـد   خداوند  و نظام احـسن را باعـث سـعادت انـسان مـي              
 فراگيـر،   موجودي، حركت فطري وجود دارد و بـراي انـسان، افـزون بـر آن حركـت جـوهري                  

ها و اخلاق     حركتي ديگر نيز هست كه سرچشمة آن، ذات انسان است و آن، حالت            
پرسـتان از   انساني است به انگيزة قربت و حركت بـر مـنهج توحيـد و روش يگانـه                

؛ به بيان حاج ملا هادي سبزواري، هـر         )284،  9: انهم(پيامبران، اوليا و پيروان آنان      
موجودي طبيعي يك نوع عبادت تكويني دارد كه به اعتبار امر و نهي تكويني است               
و اما براي انسان، عبادت تكليفي نيز به اعتبار اوامر و نواهي تكليفي وجود دارد كـه            

  ).284 ،9: تا سبزواري، بي(از راه شريعت و طريقت به انسان رسيده است 
 بر پاية نظرية حركت جوهري، تمام نظام هستي از جمله جامعه و انسان در حركتي دائمي               . 7
صـدرالمتالهين،  (نياز به وجود عقلي، تا ابد ثابـت اسـت، در حـدوث و اسـتمرار و بقـاء                    . هستند
زيرا كه كل هستي، يك نمود و پرتو از منبع اصيل هستي بيش نيـست و جهـان                  ). 219،  1: 1419
گـر    هرم هـستي، نمـايش    . كنداي به نوعي ظهور مي    ي گسترشِ يكتايي است كه در هر مرتبه       هست

اي   نقطـه الغيوب و غيب مكنون است، در هيچ همة وجود امكاني است و جز راس آنكه مقام غيب 
هر آنچه در زير راس تا قاعده وجود دارد، وجود بالغير است            . از نقاط هرم، وجود بالذات نيست     

هر چه هست  يـا خـود او   . ه معناي فقر است و عين رابطة ناگسستني با راس مخروطكه امكان ب  
به گونة مستقل، قابل تعقل و حتي تخيل نيـست، سراسـر هـستي    » از«است يا از او است و چون       

اما نوع اين پيوند بـا      ). 334 و   199: 1384حايري يزدي،   (فقط او است و هيچ چيز جز او نيست          
تواند برخلاف ديگر موجـودات، حركتـي ارادي   انسان منافاتي ندارد، وي ميذات واجب، با ارادة    

ما كوشيديم تا برخي از وجوه ايـن رابطـه          . داشته باشد و در جامعه سرنوشت خويش را رقم زند         
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 . نشان دهيم5را در نمودار شمارة 
  :ملاصدرا بر اين نكته تاكيد دارد كه. 8

شـد  جسد است و سياستي كه مجرد از شرع بانسبت شريعت و نبوت، مانند نسبت روح به     
  ).148: 1378صدرالمتالهين، (مانند جسدي است كه روح ندارد 

جامعة سياسي كه همواره در حال شدن است، اگر به سوي ذات واجب و به پيـروي از                   
آوران الاهي و قانون آنان، حركت كند، به جامعه و سياست شايسته خواهـد رسـيد، بـه                  پيام

شـود مگـر بـا      هاي الاهي است و اين امكان پذير نمـي          مال انساني، درك مقام   تعبير صدرا ك  
گر همراه با كتابي الاهي كـه در آن جوامـع، علـوم الاهـي،                 هدايت و تعليم پيامبراني هدايت    

  )6، 1: 1411همو، . (آداب عملي و احكام سياسي وجود دارد
  

  5نمودار شمارة 
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  منابع و مĤخذ
 قرآن كريم
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